
ظن 

مقام دوم: وقوع تعبد عقلی یا شرعی به ظن 

ظنون معتبر: ظنونی که از تحت اصل خارج شده اند 

خبر واحد 

حجیت خبر واحد  

ادله قائلین به حجیت خبر واحد 

دلیل عقلی 

بیان طریق اول: طریقی که سابقا جناب شیخ به آن تمسک میکرد 

 مقدمه اول: در بین روایاتى که در کتب معتبره وجود دارد، علم 
 اجمالی داریم که تعداد زیادى از این روایات از ائمه معصومین علیهم 

السلام صادر شده است 

 شیخ: روات به شدت احتیاط مى کردند که حدیث صحیح نقل 
کنند که شواهد زیادي در روایات داریم 

 سؤال: روات چه انگیزه اى داشتند که اینقدر در نقل حدیث دقت 
داشته باشند؟ 

شیخ 

 انگیزه اول: روایات منقوله از ائمه معصومین علیهم السلام اساس 
 دین و مکتب هستند و تمام احکام شریعت از این روایات برداشت 

 مى شود لذا طبیعى است که روات در نقل احادیث دقت کافى 
داشته باشند 

 انگیزه دوم: علماء و اندیشمندان در هر فنى حتى در کتب تاریخى 
 دقت مى کنند و یک تاریخ را مى خواهند نقل کنند با اینکه نقل 

 این تاریخ نه نفع دنیوى و نه نفع آخرتى دارد، به شدت دقت 
 مى کنند و سعى مى کنند بدون مدرك درست حرف نزنند. واضح 
 است وقتى به نقل روایت مى رسد که مربوط به امور دینى و مقام 
 عمل ماست باید دقت بیشترى شود زیرا مربوط به مسائل عملى 

مى شود 

 انگیزه سوم: ائمه معصومین علیهم السلام به طور مرتب تأکید 
 مى کردند که احادیث را با دقت بنویسید زیرا کسانى خواهند آمد 

 که به ما ـ ائمه ـ دروغ مى بندند، لذا اصحاب ائمه دقت داشتند که 
 حدیث را درست نقل کنند و اسم راویش را مطرح کنند تا کسى 

نتواند حدیث دروغ را در بین احادیث جا بزند 

 مقدمه دوم: از طرفى ما نمى توانیم یقین قطعى پیدا کنیم که 
 کدام روایت صادر از معصوم است زیرا قرائن قطعیه کم داریم. قانون 

 کلى داریم که إذا تعذّر الیقین قام الظنّ مقامه، نتیجه اینکه هر 
 روایتى را که ظنّ به صدورش داشتیم (خبر ثقه)، حجت است و به 

آن عمل مى کنیم 

 سؤال: در بین این روایات علم اجمالى داریم که یک سرى از روایات 
 دروغ است، آیا این علم به کذب پاره اى از این روایات براى عمل کردن 

ما به آن مشکل ایجاد نمى کند؟ 

 شیخ: براى ما که مى گوییم به روایات مظنون الصدور ـ خبر ثقه  ـ
 عمل مى کنیم مشکلى ایجاد نمى کند زیرا ما مى گو ییم روایت 

 ظنّى الصدور حجّت است یعنى احتمال خلافش کم است. بله براى 
 اخباریین  مشکل دارد زیرا اخباریین مى گویند همه این روایات از 

 معصوم صادر شده است، این قطع به صدور با علم به کذب پاره اى از 
 این روایات موافق نیستند، لکن کلام شما با مدعاى ما تنافى 

ندارد 

 نتیجه این دلیل: عقل حکم مى کند به هر خبر واحد ظنى الصدور 
باید انسان عمل بنماید 

مرحوم شیخ انصارى به این دلیل سه جواب مى دهند 

 اولا: این دلیل شما مفید حجیّت مطلق ظن است و این عباره اخرى از 
دلیل انسداد است که اشکالاتش بعدا خواهد آمد 

 اشکال: مفاد دلیل ما حجیّت اخبار است و ربطى به حجیّت مطلق 
 ظن ندارد. زیرا در ابتدا علم اجمالى داریم که در بین بسیارى از 

 ادله ظنیه حکم االله وجود دارد لکن وقتى روایات را بررسى 
 مى کنیم این علم اجمالى کبیر ما فقط در محدوده روایات مستقر و 

ثابت مى ماند 

 شیخ : ما هم قبول داریم در رابطه با روایات علم اجمالى داریم که 
 بسیارى از احکام در روایات وجود دارد، لکن این علم اجمالى سبب 
 نمى شود که علم اجمالى قبلى ما منحل شود. یعنى باز علم اجمالى 

داریم که در بین مطلق امارات ظنیه هم حکم االله موجود است 

 ثانیا: این استدلال خبر مظنون الصدور را حجّت نمی کند، بلکه 
 نتیجه اش این است: هر خبرى که ظنّ به مضمونش باشد (ظنّ به 

این معنا که مضمون حکم االله است) حجّت خواهد بود 

 فرق بین ظنّ به صدور و ظنّ به مضمون این است که گاهى انسان 
 ظنّ به صدور یک خبر دارد بلکه بالاتر گاهى انسان قطع به 

 صدور یک خبرى دارد ولى مضمون این خبر حکم االله واقعى نیست 
 مثلا چون خبر از باب تقیه است، انسان نمى تواند به این خبر 

عمل کند 

 ثالثا: نتیجه دلیل این است که خبر واحد از باب احتیاط حجّت 
 است  لکن آنچه که در باب خبر واحد براى ما لازم است این است که 

خبر واحد از باب حجّت شرعى معتبر باشد نه از باب احتیاط 

 سؤال: چه فرقی وجود دارد که خبر واحد از باب احتیاط حجت باشد یا 
اینکه مستقلا حجت باشد؟ 

 جواب: اگر خبر واحد از باب احتیاط حجّت باشد، فقط در صورتی 
 مى توان به خبر واحد عمل کرد که خبر واحد مثبت تکلیف بوده و 

 هیچ مخالفتى هم با اصول عملیه و لفظیه نداشته باشد، اینجا 
 مى توان از باب احتیاط به خبر واحد عمل کرد بنابراین حجیّت خبر 

واحد از باب احتیاط مى شود و نه از باب یک دلیل اجتهادى 

بیان: خبر واحد با سه شرط حجّت است طریق دوم: کلام فاضل تونی 

اول: خبر در کتب معتبره نوشته شده باشد 

دوم: جمعى از اصحاب به این خبر عمل کرده باشند 

سوم: به طور صریح علماى شیعه این خبر را طرح نکرده باشند 

دلیل 

مقدمه اول: شکى نیست مسلمانان تا روز قیامت مکلف هستند 

 مقدمه دوم: شکى نیست هر یک از این تکالیف براى خودش اجزاء و 
شرائط مختلف دارد 

 مقدمه سوم: شکى نیست که هیچ راهى براى بدست آوردن این اجزاء 
و شرائط وجود ندارد مگر همین خبرهاى واحد 

 نتیجه: پس باید انسان به خبرى واحدى که آن سه شرط را دارا 
باشد عمل نماید 

جواب شیخ 

 جواب اول: مطابق دلیل باید به مطلق خبر واحد عمل کرد نه به خبر 
 واحدى که این سه شرط را داشته باشد، زیرا ما اجمالا علم داریم که 
 این اجزاء وشرائط در مطلق خبرهاى واحد ذکر شده اند بلکه بالاتر ما 

 به طور اجمال علم داریم که اجزاء و شرائط عبادات و تکالیف در 
 مطلق ادله ظنیه وجود دارند. پس ما یا باید احتیاط کنیم به تمام 

 ادله ظنیه عمل کنیم و یا اگر احتیاط ممکن نبود ما به دلیل 
 ظنى عمل کنیم که مظنون الصدور است مطلقا چه خبر واحد باشد 

 و چه خبر غیر واحد. وقتى مقتضاى دلیل این شد، فرقى با دلیل 
انسداد نخواهد داشت 

 جواب دوم: مقتضاى دلیل شما این است که از باب احتیاط به خبر 
 واحد عمل مى کنیم، نتیجه این که مقتضاي دلیل این است که در 

 یک صورت مى توان به خبر واحد عمل کرد و آن هم جایى است که خبر 
 واحد شرط و جزء را ثابت کند و مثلا بگوید سوره جزء نماز است و 

 همچنین با اصول لفظى و عملى مخالف نباشد. لکن مقصود این 
 است که حجیت خبر واحد به عنوان احتیاط ثابت نشود، بلکه به 

عنوان دلیل معتبر و حجت شرعى ثابت شود 

طریق سوم: کلام صاحب هدایه المسترشدین 

 بیان: رجوع به کتاب و سنت واجب است، اگر رجوع علمى و یقینى 
 ممکن بود، این رجوع لازم است، اگر رجوع علمى ممکن نشد باید از 

 ظن خاص استفاده کنیم یعنى دلیل خاصى داشته باشیم که 
 فلان خبر حجت است. و اگر این هم ممکن نشد عقل حکم مى کند 

 که به هر خبر و روایتى که انسان ظن به تکلیف پیدا کرد، به 
آن عمل نماید 

شیخ 

اگر منظور از سنت قول و فعل و تقریر معصوم باشد 
 این دلیل مختصّ به خبر واحد نمى باشد، بنابراین این دلیل 

عباره اخرى از دلیل انسداد است که مى گوید مطلق ظنّ حجّت است 

 البته این بیان اماره ظنیّه اي را استثناء مى کند که مدلولش 
 حکم االله است لکن حکم اللهى که در کتاب و سنّت بیان نشده 

است 

اگر منظور از سنت، خبر حاکی از سنت باشد 
 رجوع به این اخبار واجب نیست، زیرا این روایات و احادیث بر دو 

قسم است 

 قسم اول: روایات و احادیث علمى و قطعى است، مثلا خبر متواتر یا 
 خبر واحد محفوف به قرینه است که بالاجماع و بالضروره باید به 

این خبر قطعى مراجعه کرد 

 قسم دوم: روایات و احادیث مفید قطع نیست و سنّت ظنّى است که 
 نه اجماع و نه ضرورت دین داریم که به مطلق خبر ظنّى مى توان 

مراجعه کرد. این مطلب محلّ نزاع ماست 

 سؤال: ممکن است کسى بگوید مراد از ضررورت یعنى ناچارى و 
اینکه مجبوریم به خبر ظنّى عمل کنیم 

 جواب: اگر مراد از ضرورت معناى ناچارى است، سؤال مى کنیم به چه 
 دلیل ناچاریم به سنّت ظنیّه عمل کنیم؟ یکى از این دو دلیل را 

مى توانید مطرح کنید 

 ناچاریم به روایات عمل کنیم، زیرا یقین داریم که بسیاري از این 
 اخبار مطابق با تکلیف واقعی است، فلذا عدم عمل به آن مستلزم 

خروج از دین است. این دلیل عباره اخرى از دلیل انسداد است 

 ناچاریم به خبر ظنّى عمل کنیم به این دلیل که ما علم اجمالى 
 داریم که بسیارى از این اخبار از امام معصوم صادر شده است و 

 تفصیلا نمى توانیم بفهمیم که کدام خبر صادر شده و کدام 
 صادر نشده است، لذا هر خبرى را که ظنّ به صدورش داشتیم حجّت 

است. این همان طریق اول در دلیل عقل است 

 نتیجه این است که این دلیلى که صاحب هدایه المسترشدین 
 بیان فرمودند، جز همان دلیل انسداد نیست و خبر واحد را 

بالخصوص حجّت نمى کند 

 نتیجه: چهار دلیل بر حجیّت خبر واحد اقامه شد که شامل کتاب 
 سنّت، اجماع و عقل بود، دو دلیل کتاب و عقل را شیخ قبول 

 نکردند، اما دو دلیل سنّت و اجماع را پذیرفتند. به نظر شیخ خبر 
 واحد ثقه حجّت است، یعنى انسان احتمال کذب مى دهد و مردّد است 

 ولى اطمینان قوى دارد که این خبر از معصوم صادر شده، فلذا این 
خبر حجّت است 


